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با  اعظم  خيش شهيمناط و كشف ملاكات احكام توسط عقل در اند حيتفاوت تنق
  رويكرد تطبيقي

 ٧سيد محمد حسن موسوي مهر، ٦صفاعلي غفاريان پناهي 

  ١٤٠٢/ ٠٨/ ٢٧تاريخ پذيرش:         ١٤٠٢/ ٠٨/ ١٦تاريخ دريافت: 

  :چكيده

هاي در مسائل فقهي و استنباط احكام شرعي گاهي فقيه از حكم يك مسئله به مسئله

ي از هاي مختلفي دارد. يككند. تعدي حكم از يك مسئله به مسائل ديگر راهديگري تعدي مي

هاي تعدي احكام، كه از ديرباز موردتوجه فقيهان شيعه بوده است، مسئله تنقيح مناط است. از راه

قها اي از فباشند و عدهاماميه قائل به مصالح و مفاسد (ملاك و مناط) در احكام مي طرفي ديگر

ازجمله مرحوم شيخ اعظم انصاري  قائل به اين هستند كه عقل در ملاكات احكام راه ندارد. سؤال 

 دانند، در مسائل فقهي دستاين است كه چرا با اينكه ايشان راهي براي عقل در مناط احكام نمي

زنند؟ در راستاي پاسخ به اين سوال با تتبع در آثار مرحوم شيخ انصاري  با روش تنقيح مناط ميبه 

ت شيخ به اين نتيجه رسيديم كه تنقيح مناط در كلام ايشان در موارد نادري به معناي  -توصيفي

ه تالغاي خصوصيت بكار رفته است و در بقيه موارد يا به استناد به قطع تنقيح مناط صورت گرف

ي اند. فلذا هر جا در امور توقيفي تعبداست و يا با استناد به ظهور روايات مناط را استفاده كرده

تواند باعقل ظني به ملاكات احكام دست پيدا كنيم، آن مناط از حجيت برخوردار نيست و نمي

  موجب تعدي حكم گردد.

 .نصاريمناط حكم، شيخ املاكات احكام، عقل، تنقيح مناط،  گان:دواژيكل

                                                      

  خراسان حوزه علميه دانش پژوه سطح دو  ٦

 استاد سطوح عالي حوزه علميه خراسان                        ٧
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  بحث: نهيشيپمقدمات و -١

براي تسري احكام شرعي از يك مسئله و موضوع به ساير موضوعات مشابه و وابسته 

هاي پركاربرد در تسري احكام كه از ديرباز در طريق هاي مختلفي  وجود دارد يكي از راهراه

شف ملاك و اي كاستنباط فقهاي شيعه بوده و هست مسئله تنقيح مناط است. تنقيح مناط به معن

مناط حكم و تسري آن به ساير موضوعات مشابه است ولي از طرفي بسياري از فقهاي شيعه كشف 

دانند و قائل هستند عقل در مناطات احكام راه ندارد. سؤالي كه ملاكات توسط عقل را محال مي

حكام ا اين پژوهش به دنبال پاسخ آن است اين است كه چطور با اينكه  عقل در كشف ملاكات

راه ندارد ولي فقها و علماي اماميه بخصوص مرحوم شيخ انصاري  قائل به تنقيح مناط هستند و 

 كنند. البته در ابتدا به پيشينه بحث و تحقيقاتي كه در اين زمينه شده استمناط احكام را كشف مي

  پردازيم.مي

في به اين مختل در اين زمينه تحقيقات بسياري صورت گرفته و پژوهشگران از رواياتي

 صراحت اشارههاي اين دو بهكدام به مقايسه اين دو و تفاوتاند ولي هيچموضوع نگريسته

  اند.نكرده

پور در پژوهش خود به دنبال كشف ملاكات احكام توسط عقل گشته است و اينكه  ايزد

كم. حگرفته است؟ آيا ملاكات عقل خود حكم است يا متعلق ملاكات عقل به چه چيزي تعلق

ته است فلذا گرفاند ملاك احكام به متعلق احكام تعلقدرنهايت ايشان به اين مطلب رهنمون گشته

 شفك و عقل (ايزدپور،توان عقلانيت مبنا و احكام شرعي را ثابت نمود. اي از موارد ميدر پاره

   )١٤٤-١٢٧، ص١٣٨٦،  ،. انديشه نوين دينياحكام ملاكات

ر اين زمينه متعلق به جناب ايازي است. ايشان  در كتاب ترين تحقيقات ديكي از كامل

هاي كشف آن پرداخته است و كتاب خود را در چهارفصل تنظيم خود به ملاكات احكام و  راه

  نموده است كه به شرح ذيل است.
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اي از به سير تاريخي بحث در بين اهل سنت و شيعه و نمونه ايشان  در فصل نخست

 در فصل دوم به شيوه برخورد قرآناند. كردهاشاره ايجادشدهها طي قرن مباحث آن و تحولاتي كه

ز هايي ا. در اين قسمت نمونهاندپرداختهبيت با علل و ملاكات چنين سنت و روايات اهلو هم

اده از چنين استفبيت در باب تسري ملاكات، تسري علت حكم از اصل به فرع و همروايات اهل

در فصل سوم به مباني ملاكات احكام داده است. تبيين مقاصد را نشان هاي ديگر در جهت روش

در  و كه ميان اصوليان و فقيهان و حتي متكلمان شيعه و سني وجود دارد اندپرداختهو اختلافاتي 

 ازي،(اياند؛ پرداخته هاي استكشاف ملاك و منقح كردن قواعد آنفصل چهارم به بررسي روش

  .)١٣٨٩ ،هاي استكشاف آنكات احكام و شيوهملا

مير خليلي در تحقيق خود با توجه به انقلاب اسلامي و ضرورت مباحث روز و تعدي 

م را و اين مه هاي تعدي و تسري آن رفته استسراغ ملاكات احكام و راه احكام به احكام روز به

هاي از آن را در كلام در انديشه امام خميني و مرحوم صاحب جواهر جستجو كرده است و نمونه

 -١٢٥: ص١٤٢٢ ،. الحياة الطيبةالأحكام ملاكات و الفقه (ميرخليلي،اند؛ اين بزرگان ارائه كرده

١٤٤.(.   

هاي اي صورت گرفته است و يكي از علتات گستردهدر مورد تنقيح مناط نيز تحقيق

اط را مورد اند تا تنقيح منباشد فلذا محققان بسياري كوشيدهآن تشابه اين مسئله به قياس مي

هاي خصهها و مشواكاوي قرار دهند تا از ساير مفاهيم مشابه ازجمله قياس تمايز پيدا كند و تفاوت

  آن واضح گردد.

رده محقق كبه آن اشاره "تنقيح مناط"يخ تشيع با اين نام يعني اولين كسي كه در تار

به  "الغاي خصوصيت"يا  "الغاي فارق"هاي مانند است. گرچه فقيهاني قبل از ايشان با نام حلي

ابه و رنه با مفاهيم مشمقا مناط تنقيح معناشناسي (عظيمي گركاني،اند؛ اين مفهوم اشاره نموده

  .)١٥٤-١٢٧، ص١٣٩١روش شناسي آن. فقه و اصول 
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پرداخته  اط و الغاي خصوصيتهاي قياس با تنقيح منبه بررسي تفاوت، ايفياضي در مقاله

نند كه همين كاست. ايشان در اين مقاله تنقيح مناط را در نگاه فقهاي شيعه به دو دسته تقسيم مي

امر هم باعث تفاوت نظر شده است. برخي از فقها در تنقيح مناط، مناط منظورشان مصلحت و 

ه ارد ولي برخي نيز مناط را باند عقل به آن دسترسي ندي واقعيه بوده است فلذا فرمودهمفسده

اند كه در اين صورت تفاوتي با الغاي خصوصيت ندارد و در حقيقت اين معناي موضوع گرفته

. قياس با صيتخصو الغاي و مناط تنقيح تفاوت (فياضي،اند معنا را با تنقيح مناط يكسان دانسته

  . )١١٨-٩٧، ص١٣٩٣ ،حقوق اسلامي

باشد كه البته از ديگر منابع خوبي كه به بحث تنقيح مناط پرداخته است كتاب الفائق مي

ر تعريف طونگارنده از نسخه برگزيده آن استفاده نموده است. در اين كتاب تنقيح مناط را اين

اند : (( تنقيح مناط عبارت از كشف ملاك و مناط و علت حكم ( مصالح و مفاسد ) است، نموده

كه خود شارع تصريح به علت و ملاك حكم شرعي نكرده است، و الا در باب قياس درحالي

شود. در تنقيح مناط اصطلاحي، ابتدا ملاك و  مناط حكم در موضوع له داخل ميمنصوص الع

كه اصل كشف شده و سپس احراز وجود اين ملاك و علت در موضوع فرع خواهد شد و اين

مانع و مزاحمي از تأثير اين ملاك در فرع وجود ندارد و در نتيجه چون قبيح است، حكم شرعي 

اشته باشد، تبعاً حكم شرعي بر موضوع بار خواهد شد)). سپس از علت و ملاك خود امتناع د

عرف  -٢نص -١كنند. پردازند و چهار راه عمده را ذكر ميهاي استكشاف مناط ميايشان به راه

راه فرمايند كه از اين چهارراه فقط يكاجماع و ارتكاز متشرعه و نيز مي-٤برهان سبر و تقسيم -٣

هم راه عرف است چراكه بازگشت راه اول  به قياس منصوص آنآن حجيت مستقل شرعي دارد و 

شود به اين علت كه عقل ما همه محتملات در العلة است و از راه دوم هم اطمينان حاصل نمي

تواند احصاء كند و راه آخر هم حجيت و اعتبار ندارد مگر اينكه قطع  و اطمينان ملاكات را نمي

باشد فلذا فقط به كمك فهم عرفي  و دليل و قرائن موجود، مي ها از باب قطعبياورد كه حجيت آن
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بريم و تنها اين راه است كه اعتبار و حجيت مستقل دارد. البته ايشان به ملاك حكم پي مي

افزايد توان تنقيح مناط كرد كه علم يا اطمينان حاصل كنيم. در پايان ميفرمايند زماني ميمي

تياط را در كشف مناط داشته باشند و در بسياري از موارد مجتهدين بايد حداكثر دقت و اح

  .)١٢٣، ص ١٣٩٩، (مرتضوي، برگزيده الفائق في الاصولتشخيص اين مطلب بسيار دقيق است؛ 

در تحقيقي ديگر عظيمي به بررسي مفهوم تنقيح مناط پرداخته است درنهايت اين تعريف 

قيح مناط به معناي تراشيدن و كنار زدن اوصاف غير را براي تنقيح مناط ارائه نموده است : (( تن

مؤثر و تعليل حكم به وصف مؤثر، مورد تائيد اماميه است )). البته ايشان مبناي حجيت تنقيح مناط 

بر تنقيح  اند، حملگردانند و كلام آن دسته از فقيهان كه تنقيح مناط را منع كردهرا به قطع برمي

اسي رنه با مفاهيم مشابه و روش شنمقا مناط تنقيح معناشناسي، (عظيمي گركاني،اند؛ ظني كرده

  .)١٥٤-١٢٧، ص١٣٩١آن. فقه و اصول 

  نصاري:ا تنقيح مناط و كشف ملاكات احكام توسط عقل  در انديشه شيخ-٢

  تنقيح مناط:-١-٢

عريفي از اند تكوشيم تا با ذكر مواردي كه مرحوم شيخ اعظم تنقيح مناط كردهدر اين قسمت مي

  تنقيح مناط در نظر ايشان ارائه كنيم. 

  فرمايند: صليب، كه تنها منفعت حرام دارند ميايشان در مورد حرمت بيع مواردي همچون 

 إذا الله نإ: ص قوله إلى و بالباطل له أكل الأشياء هذه مقابل في المال أكل أن إلىمضافاً  كله هذا

 الصليب إنف الدائمة بل الغالبة لمنافعها تحريم الأمور هذه تحريم أن على بناء ثمنه حرم شيئا حرم

 المحلل في به عينتف مما الهيئة بهذه ليس و الحرام في إلا به ينتفع لا الهيئة بهذه خشب إنه حيث من

 المناط وه الذي مطلق بقول العين تحريم في يقدح لا نادرة منفعة ذلك كان فرض لو و المحرم و

  .الثمن تحريم في
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دليلي ديگر براي تحريم بيع اين است كه أكل مال در مقابل بيع اين أشياء، أكل مال به 

كه فرمودند: خداوند متعال هنگامي شيئ اي  ست  و دليلي ديگر قول رسول گرامي اسلام باطل ا

باشد كند ولي استدلال بر اين روايت بر اين مبنا ميكند ثمن و بهاي آن را نيز حرام ميرا حرام مي

اين  باشد پس صليب از آنجا كه درها ميكه تحريم اين امور، تحريم منافع غالبي بلكه دائمي آن

شود و از جمله چيزهايي نيست كه در اين هيئت خاص، هيئت خاص فقط در حرام بكار گرفته مي

رض اي فهم داراي منفعت حلال باشند و هم داراي منفعت حرام. و اگر براي صليب منفعت نادره

 سازد و مناط در تحريم ثمنگردد اين مسئله در تحريم عين آن به طور مطلق مشكلي وارد نمي

  ن تحريم به طور مطلق است. همي

مطلق و بدون هيچ  مناط تحريم ثمن را تحريم عين به طور يخ اعظمدر اينجا مرحوم ش

كنند و اين مسئله را از روايت نبوي كه استفاده فرمودند. گرچه صاحب دراسات به قيدي بيان مي

اشكالي  اين روايت واين استدلال مرحوم شيخ اعظم  اشكال فرمودند و ايشان بعد از بررسي سندي 

اي اجمالي بين تحريم به دلالت روايت فرمودند از دو روايتي كه در اين باب وجود دارد ملازمه

، ص ٢، ج ١٤١٥ ،دراسات في المكاسب المحرمة (منتظري،شود؛ عين و تحريم ثمن استفاده مي

١٦٠(.  

  فرمايند:همچنين به عنوان دليلي ديگر مي

[حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام]ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع 

  كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام عنب و الخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا بيعال

 لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. ثم إنه لا فرق

ليه و لو كان عبين ذكر الشرط المذكور في متن العقد و بين التواطؤ عليه خارج العقد و وقوع العقد 

  فرق فإنما هو في لزوم الشرط و عدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا.
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 شوند مرحومدر مسئله بيع چيزهايي كه منفعت محلله دارند ولي در حرام مصرف مي

كند اين شرط مصرف حرام به چه صورتي باشد و به هر فرمايند فرقي نميمي  شيخ انصاري

ر آن واقع شود، در ه د، خواه به صورت تواطي باشد و عقد برصورت باشد خواه در متن عقد باش

صورت معامله باطل است چرا كه مناط حكم أكل مال به باطل است و اين در همه اين موارد 

شيرازي اشكالاتي را وارد فرمودند ولي ظاهراً مناط  وجود دارد. گرچه اينجا مرحوم ميرزاي 

و لكن در معاملاتي كه شرط خارج از معامله باشد ايشان مي اند بودن اكل مال به باطل را پذيرفته

فرمايند برخي اين معاملات را صحيح مي دانند و وقتي شرع آن را امضاء و تاييد فرمود ديگر أكل 

  . )٤٥، ص ١، ج ١٣٧٠، ، حاشية المكاسب(شيرازيمال به باطل نمي شود؛ 

  :مي فرمايند است يا خير،در مورد ديگري در بحث حكم هديه كه آيا ملحق به رشوه 

فرق بينها و بين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم و الهدية تبذل لإيراث الحب 

على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.  المحرك له

  )١٢٢، ص ١، ج ١٤١١ كتاب المكاسب، (انصاري،

ه شود تا قاضي به نفع رشواين پرداخت ميفرمايند رشوه براي ايشان در اين مبحث مي

شود تا محبت قاضي جلب بشود كه اين حب دهنده حكم كند و در هديه هم ، هديه پرداخت مي

شود پس به دليل تنقيح مناط و اينكه علت و مناط در رشوه موجب حكم به نفع رشوه دهنده مي

، ن تنقيح مناط مرحوم شيخو هديه يكي است، هديه نيز رشوه يا در حكم رشوه است. در اي

ن دو عدم فرق بين اياند. مرحوم شيرازي  در ايصال به محشين به نقد و نظر و توضيح پرداخته

 ،إيصال الطالب إلي المكاسب (حسيني شيرازي،اند؛) اين مطلب را توضيح داده(هديه و رشوه

را برداشت كرده اند.  يشان از اين كلام شيخ  الغاي خصوصيت . و گويا ا)٢٢٣، ص ٢، ج ١٣٧٣

ساير محشين بر سر قطع به مناط اختلاف دارند. مرحوم روحاني فرموده اند: طبق ادله موجود قطع 

روحاني، (كنيم و اگر مناط اين باشد مدح و تعظيم قاضي هم بايد حرام باشد؛به مناط پيدا نمي
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. البته صاحب دراسات به اين كلام مرحوم روحاني اشكال )٣٥٨، ج ١، ج ١٤٢٩، منهاج الفقاهة

دراسات  (منتظري،كنيم؛رد نموده و مي فرمايند در بعضي از اقسام هديه به مناط مذكور يقين ميوا

.  غرض از بيان اين مباحث اين بود كه تنقيح مناط )١٩١، ص ٣، ج ١٤١٥ ،في المكاسب المحرمة

  در كلام مرحوم شيخ در اين مسئله، يا به الغاي خصوصيت تبين گرديده است يا به قطع به مناط.

  فرمايند:در مورد ديگري در بحث حرمت لهو، ايشان مي

 و قابيل فاجتمعا في إبليسسماعة قال قال أبو عبد الله ع: لما مات آدم شمت به  رواية

ل ما آدم على نبينا و آله و عليه السلام فك الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة ب

كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك فإن فيه إشارة إلى أن 

 )٢١٠، ص ١، ج ١٤١١ كتاب المكاسب، (انصاري،ط هو مطلق التلهي و التلذذ. المنا

در اينجا با توجه به ظاهرروايت سماعه، مناط حكم حرمت لهو را تلذي مي دانند كه اين 

نشان از آن دارد كه مرحوم شيخ  با استفاده از ظهورات هم دست به تنقيح مناط مي زنند. البته اين 

ز متفاوت است. زيرا در قياس منصوص العله، به علت و مناط حكم مطلب با قياس منصوص العله ني

 تصريح شده است ولي گاهي در متن روايت تصريح نشده بلكه همانطور كه مرحوم شيخ

فرمودند اشاره به علت مي شود كه در حد ظهور است و همين مطلب براي استفاده مناط حكم 

  كفايت مي كند.

اط حكم را از ظهور روايت استفاده كردند در مساله از موارد ديگري كه مرحوم شيخ من

ثم إن المناط صدق اشتغال  مقدار فحص براي پيدا كردن مال غصبي است ايشان مي فرمايند:

  .الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة

با روايات و يا دليل عقلي پي برديم كه فحص از مغصوب عنه واجب است؛ مقدار فحص 

مي فرمايند مناط آن صدق اشتغال به  به چگونه است ؟ مرحوم شيخ انصاريفيت از لحاظ كي

فحص است يعني مناط اين كه عرف بگويد او مشغول پيدا كردن صاحب مال مي باشد و اهمال 
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كاري نمي كند و لازم نيست تمام روز به دنبال صاحب مال بگردد . مرحوم ايرواني در ايجا مي 

رتي است كه وجوب فحص را از اخبار وارده در مقام استفاده كرده فرمايند: اين مناط در صو

باشيم ولي اگر وجوب فحص را از دليل عقلي (مقدمه واجب) استفاده كرده باشيم بايد بگويم از 

لحاظ كمي و كيفي بايد به حد يأس و نواميدي برسيم مگر اينكه از باب عسر و حرج بگوييم اين 

. همين نكته اي )٦١، ص ١، ج ١٣٧٩ ،حاشية المكاسب ،(ايرواني مقدار از فحص لازم نمي باشد؛

كه مرحوم ايرواني  فرمودند حاكي از آن است كه مرحوم شيخ مناط وجوب فحص را از ظهور 

  روايات استفاده نموده اند.

از موارد ديگري كه مرحوم شيخ مناط حكم را از ظهور روايت استفاده كردند مي توان 

لمرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضرا بأن لا فالمناط ما ذكر في ا به اين نمونه اشاره كرد:

يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال و بذلوا له من أبدانهم 

  .)٢٩٧، ص ١، ج ١٤١١ كتاب المكاسب، (انصاري،الأعمال؛ 

ايشان در بحث اينكه خراجي كه از زارعين گرفته مي شود نبايد مقداري باشد كه به 

ضرر وارد شود مي فرمايند؛ از مرسله جناب حماد بن عيسي استفاده مي شود مناط اين است  ايشان

كه خراج مضر نباشد و مضر يعني اينكه بعد از پرداخت خراج، چيزي بابت هزينه هايي كه صرف 

كرده اند براي ايشان نماند. در اين مسئله هم ايشان براي تنقيح مناط از ظهور روايت استفاده كرده 

  اند. 

يك نمونه هم از مواردي كه مرحوم شيخ تنقيح مناط را مطرح نموده و خود ايشان به 

اين مطلب اشكال وارد مي كنند، در بحث ثبوت خيار مجلس وقتي بايع و مشتري واحد هستند 

و بالجملة فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكل. نعم لا يبعد بعد تنقيح المناط  مي باشد.

  .)٣١٥، ص ٢، ج ١٤١١ كتاب المكاسب، (انصاري،إشكال فيه، لكن ال
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مشهور حكم به ثبوت خيار كردند و فرمودند در صورتي كه بايع و مشتري يكي باشند، 

خيار مجلس ثابت است و مرحوم شيخ مي فرمايند اين مطلب با ظاهر ادله سازگاري ندارد مگر 

نقيح مناط حشين در رابطه با اشكال اين تاينكه تنقيح مناط كنيم اما اين تنقيح مناط اشكال دارد و م

مطالبي را ذكر نموده اند. از جمله مرحوم مامقاني فرمودند: تنقيح مناط وقتي سودمند است كه به 

مناط حكم يقين پيدا كنيم و در جايي كه احتمال دارد دو نفر بودن مدخليت  داشته باشد نمي 

  .)٢١تا، ص يب، (مامقاني، نهاية المقال في تكملة غاية الآمالتوانيم از تنقيح مناط استفاده كنيم؛ 

ح ده اند آشنا شديم به تعريف تنقيحال كه با مواردي از تنقيح مناط هاي كه مرحوم شيخ انجام دا

  مناط از نگاه مرحوم شيخ اعظم  مي پردازيم. 

قبل از اينكه تعريف خود را ارائه كنيم به نقد و نظر تعريف يكي از محققين به تنقيح 

  مناط در نگاه مرحوم شيخ انصاري پرداخته اند مي پردازيم.

ا از سي كرده اند، تنقيح مناط رمنافي در كتاب خود كه مباني اصولي مرحوم شيخ را برر

منظر مرحوم شيخ اعظم    اينطور بيان فرمودند: (( مقصود از تنقيح مناط اعم از قياس منصوص 

العله و الغاي خصوصيت است، زيرا در بسياري از موارد كه اين تعبير را به كار مي برند، قياس 

  .)١٥٠، ص ١٣٩٩ ،مباني اصولي شيخ اعظم انصاري (منافي،منصوص العله نيست.))؛ 

به نظر اين تعريف طبق اصلاحات مصطلح علم اصول تعريف صحيحي نمي باشد. چرا 

كه قياس منصوص العله مطلبي غير از تنقيح مناط است و در اين قياس بايد علت به صورت نص 

 ردر اخبار وارد شده باشد در صورتي كه در تنقيح مناط يا قطع به مناط پيدا مي كنيم و يا از ظهو

اخبار استفاده مي كنيم و به مرحله نص نمي رسد مگر مراد نويسنده از نصوص مطلق اخبار باشد 

يعني ظهور و نص اخبار كه اگر چه اين كلام صحيح است ولي از اصطلاحات مرسوم خارج است. 

در مورد الغاي خصوصيت هم بايد افزود كه همانطور كه در صفحات قبل تعريف شد الغاي 
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ي متفاوت با تنقيح مناط دارد و البته در گذشته بخاطر عدم واضح بودن اين خصوصيت معنا

  مصطلحات، اين واژه به جاي يكديگر استفاده مي شدند.

تعربف مختار مصنف از تنقيح مناط در آراء مرحوم شيخ انصاري  به اين صورت مي 

ستفاده از يا با اباشد: تنقيح مناط عبارت است دست پيدا كردن به علت حكم به صورت قطع و 

  ظنون معتبره مانند ظهور روايات. 

   

  كشف ملاك احكام توسط عقل-٢-٢

در اين بخش به كلام فقها در مورد كشف ملاكات احكام مي پردازيم. تا با تحليل كلام 

  اين بزرگان منظور از دستيابي و عدم دستيابي عقل به ملاكات احكام را مورد واكاوي قرار بدهيم. 

  ي درمورد كشف ملاكات احكام توسط عقل مي فرمايند: شيخ انصار

لاستكشاف الأحكام الدينية في  و قد أشرنا هنا و في أول المسألة إلى عدم جواز الخوض

أنس  لأن ق اللمعلى طري و الانتقال منه إليه المطالب العقلية و الاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم

 بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية فقد يصير منشأ لطرح الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق

، ١، ج١٣٧٥ كتاب المكاسب، (انصاري،منها بالحكم؛  الأمارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له

  . )٢١ص 

مرحوم شيخ انصاري در ابتداي كتاب شريف فرائد الاصول در بحث قطع حاصل از 

ريون اين مطلب را اشاره مي فرمايند كه كمك گرفتن از عقل مقدمات عقلي در جواب به اخبا

براي دستيابي به مناط احكام را جائز نمي دانند و علت اين مطلب كثرت خطا و اشتباهي است كه 

در اين مساله وجود دارد. عقل به خاطر محدوديت هايي كه دارد توان درك و احاطه بر همه 

 مه مي افتد. التبه مرحوم شيخ اعظن مساله در خطا و اشتبامصالح و مفاسد را ندارد و به تبع همي

اين را منحصر در احكام توقيفي تعبدي مي دانند و در احكام امضايي چون شارع عمل عقلا و 
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عرف را تاييد و امضاء فرموده است فلذا مناط هم در دست عرف و عقلاء مي باشد. بعد از اين 

  اين زمينه وجود دارد اشاره مي كنند. از جمله اين رواياتمرحوم شيخ  به برخي از رواياتي كه در 

إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ الناَّقِصَة و يا مضموني را از روايت  قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسيَْنِ ع

روايات را هم حمل  . ايشان اينرا ذكر مي فرمايند: انه لا شيء ابعد عن دين الله من عقول الناس 

بر اين مضمون مي فرمايند كه عقل به مناط احكام و مصالح و مفاسده واقعيه دسترسي ندارد و در 

  روايتي مفصل تر به بررسي روايت ابان بن تغلب مي پردازند.

فرمائيد در مورد اينكه مردى أبان بن تغلب گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم: چه مى

است؟ فرموده: ده شتر، عرض كردم:  زنى را قطع كند، ديه آن چه مقدار انگشتى از انگشتان

پردازد؟ حضرت فرمود: بيست ناقه، گفتم: سه انگشت. چنانچه دو انگشت را ببرد،چه مقدار مى

ه س فرمود: سى شتر، گفتم اگر چهار انگشت او را ببرد؟ فرمود: بيست ناقه، گفتم: سبحان اللّه

ديم به چنين چيزى در عراق بو. ، و چهار انگشت را مي برد بيست شترانگشت را مي برد سى شتر

حضرت فرمود:  .گفتيم اين را شيطان گفته استاش بيزارى جستيم، و مىگوش ما رسيد. از گوينده

است  اش برابر مردآرام باش. شتاب نكن. اين چنين رسول خدا حكم خدا را بيان كرده كه زن ديه

گردد، اش به نصف مرد باز مىبرسد، چون به يك سوّم رسيد، زن ديه تا به يك سوّم ديه كامل

مرا با قياس مأخوذ داشتى، در حالى كه سنّت چنانچه با قياس سنجيده شود، دين نابود خواهد 

  .اول)، حديث ٣٥٢، ص ٢٩، ج ١٤١٦ وسائل الشيعة، (حر عاملي،؛شد

مي فرمايند: اگر چه ظهور روايت در توبيخ ابان مي  در ذيل روايت مرحوم شيخ اعظم 

باشد بر رد روايت ظنيه اي است كه به مجرد استقلال عقل بر خلاف روايت يا تعجب ابان از حكم 

امام ع كه بر خلاف مقتضي قياس بوده است ولي مرجع همه اينها توبيخ بر مراجعه به عقل در 

  . )٢١، ص ١، ج ١٣٧٥ كتاب المكاسب، (انصاري،باط احكام شرعي مي باشد، است
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از مصالح و مفاسده احكام مي كنند مشخص ميشود كه  ته از استفاده هايي كه مرحوم شيخالب

ايشان به دستيابي عقل به بعض مناط برخي از احكام قائل هستند. شواهدي بر اين مطلب وجود 

نكه ايشان در بحث مسوغات كذب مي فرمايند هر مساله اي كه مصلحت دارد يكي ار آنها اي

اگر عقل راهي در تشخيص اصل اين كه، مصلحت چه  فلذااهمي داشت مسوغ كذب مي شود 

عملي و حكمي بر ديگري برتري دارد منوط كردن مسوغات به مصالح اهم لغو و بيهوده مي باشد 

است  ا نظر ايشان همراه با نظر برخي ديگر از فقها براينو سراسر اين مسائل بايد توقيفي باشد. فلذ

  كه در برخي از احكام بعض مناط توسط عقل قابل كشف است.

  

  نتيجه گيري

 و در مكاسب محرمه مرحوم شيخ انصاريدر اين پژوهش با بررسي موارد تنقيح مناط، 

وم شيخ ط در نظر مرحبررسي تنقيح مناط در مقالات و پژوهش هاي مختلف، تعريفي از تنقيح منا

ارائه كرديم. و اين تعريف عبارت است از: دست پيدا كردن به علت حكم به صورت قطعي و يا 

با استفاده از ظنون معتبره مانند ظهور روايات. در صورتي كه از هر راهي قطع حاصل شود بر 

حجيت ذاتي اين قطع حجت است؛ چرا كه در انديشه ايشان، قطع از   اساس مباني مرحوم شيخ

برخوردار است. و در صورتي كه مناط حكم از ظنون معتبره استفاده شود اين مناط هم در نظر 

ايشان حجت است و حجيت آن به دليل اعتبار آن ظن بر مي گردد. به عنوان مثال در صورتي كه 

ناط م از يك آيه يا روايت، مناط حكم را استظهار كنيم، با توجه به اينكه ظهور حجت است فلذا

استخراج شده هم معتبر و قابل استناد مي باشد. البته لازم بذكر است در بعضي موارد نادر ممكن 

است مراد مرحوم شيخ  از تنقيح مناط، الغاي خصوصيت باشد و اين مساله هم بخاطر اين است 

 يكه در آن زمان اين عناوين به خوبي تنقيح نشده بودند و در مواردي بجاي يكديگر بكار م

در رابطه با عدم دستيابي عقل  رفتند. و با توجه به بررسي هاي انجام گرفته، كلامات مرحوم شيخ 
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به مناط احكام هيچ تناقض و منافاتي با تنقيح مناط ندارد. چرا كه منظور ايشان در عدم دستيابي 

ي كه در تعقل به مناط حكم، دستيابي با عقل ناقصه و ظني به تمام مناط حكم مي باشد در صور

تنقيح مناط اين گونه عمل نمي شود. البته لازم به ذكر ايشان رسيدن به جز مناط توسط عقل را 

  صحيح مي شمارند.  
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